
  

  

  

  

  
  در اسلام) بدنی معیّن های مجازات( ناپذیری حدود تبدیل

  ناپذیری حدود تبدیل
  در اسلام) بدنی معینّ های مجازات(

 *محمدعلی خادمی کوشا

  

  چکیده
رسـول گرامـی . تـر از اسـلام دارنـد ای بسیار پـیش برای جرائم خاص پیشینه شده های بدنی معیّن برخی حدود و مجازات

بـاوجود . انـد نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفـت کرده 6اسلام
ناپـذیری حـدود  ازآنجاکـه ثبـات و تبدیل. کننـد شـود افـرادی دیـدگاه تبـدیل مجـازات را مطـرح می این، امروزه شنیده می

، تردیـدی دربـارۀ آن اسـتهای اسـلامی  سـلّمات همـۀ فرقـهمطابق صناعت فقهی و از م) عنوان حکم اولی به(اسلامی 
رسـد دیـدگاه مـذکور بـدون توجـه بـه پیشـینه و بـی  نظـر مـی به همین دلیـل، بـه. وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود

از این رو، برای امکان قضاوت دربـارۀ چنـین دیـدگاهی، بررسـی و . دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است
بـر . رسـد نظـر مـی اختصار و به میزان یک مقاله، ضروری به تواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند به ای که می ریر ادلهتق

این موارد طبق صناعت فقـه و فلسـفۀ احکـام، . دلیل و قرینه ارائه داده است ١٧این اساس، این مقاله برای نخستین بار 
  .پذیری حدود باشندنا توانند بیانگر تبدیل اصول فقه و کلام می

  .حدود، مجازات بدنی، مجازات معیّن، مجازات اسلامی: واژگان کلید

                                                           
 khademi.50@gmail.com  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی استادیار *

  ٢۵/٠٧/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٣/١١/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

های بسیاری را  خورشید اسلام با پرتوهای فطرت و عقلانیت توانست در مطلع زیبایش دل
گیـری خـود،  در آغازِ شـکل. روشن و در مدتی اندک، امتی بسیار را شیفتۀ طلوعش گردانَد

ــا  ی را تعریــف نمــود کــه هــای بســیاری از رســوم رایــج، جــرائم و مجازاتضــمن مخالفــت ب
توانست مانع ورود به دین اسلام باشد؛ ولی با این همه، گرایش به اسـلام از فردفـرد بـه  می
  .گروه افزایش یافت گروه

برخـی عبـادات . رو شـد گرایش به اسلام از همان آغاز با مخالفـت افکـار جـاهلی روبـه
هـای جـاهلی  ویژه مجازات برای انجام عـادت زکات و برخی محرمات، بهمانند نماز، روزه، 

به همین . ای برای ممانعت از دین باشد توانست بهانه مانند نوشیدن شراب و انجام زنا، می
خـاطر نـاتوانی از تـرک  گردانی شیفتگان اسلام ناب بـه دلیل گاهی در اخبار تاریخی از روی

ه بـا کـاسـت  أعشینام   عر بلندآوازۀ عصر جاهلیت بهنمونۀ روشن آن شا. شنویم شراب می
راهی دیدار ایشان شد؛ اما وقتی برخی دشمنان، حکـم  6سرودن شعری در مدح پیامبر

خاطر عادت به شراب از پذیرش اسلام سر باز  اسلام دربارۀ شراب را به او گوشزد کردند، به
خاطر نمـاز  حتی گروهی به .)٩٩٣، ص٣ ج: ق١۴٠٩؛ راوندی، ١٧٣ص: ق١٣٧۵شیخ طوسی، (زد 

هرگـز از احکـام  6، امـا پیـامبر)۵٠۵ص: ق١۴١۴طوسـی، (حاضر نبودند اسلام را بپذیرند 
  .داشت تا مردم به دین متمایل شوند دین دست برنمی

های گوناگون در برخورد با احکام اسلامی، حس بشردوستی و  امروزه، گذشته ازانگیزه
براثـرِ ایـن . شـده اسـت هـا بـا مجـازات اسلامی تاحساسات پاک بشری بهانۀ برخی مخالف

هـای اخیـر سـخن از تبـدیل مجـازات درمیـان  شود که در دهه ها مشاهده می گیری موضع
ها یا محافل روشنفکری  آنان در برخی نشست. میان آمده است کردگان اسلامی به تحصیل

دسـتور و عمـل  هـای معـیّن شـرعیِ مـورد کننـد کـه امـروزه بایـد مجازات گونه بیان می این
های پذیرفتنیِ عصر حاضـر تبـدیل شـوند؛ همچنـین، بـا اذعـان بـه  به مجازات 6پیامبر

را بـرخلاف  شـان هـا براسـاس منـابع دینـی، پیشـنهاد تبدیل ناممکن بودن تعطیل مجازات
  .اند طرح دانسته تعطیل آنها قابلِ 
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و تألیفـات  هـا امکان تغییر و تبـدیل تعزیـرات از نـوع مجـازات بـدنی تـاکنون در کتـاب
بـاوجود ایـن، در کتـب . مختلف بررسی فقهی شده است و از این رو ضرورت تحقیـق نـدارد

دلیـل  فقهی ثبات مجازات حدی به شکل مسلّمات رها شده و فکر تبدیل حـدود بیشـتر بـه
بنابراین ضرورت دارد که نخست پژوهشی . توجهی به ادلۀ ثبات حدود مطرح شده است کم

از ایـن رو، موضـوع ایـن . اختصـار، انجـام شـود ناپذیری حدود، هرچند بـه دربارۀ ادلۀ تبدیل
بـه . ناپذیری حدود یا همان مجازات بدنی معیّن در اسلام است مقاله ادلۀ حکم اولی تبدیل

این منظور، ضمن توجه به ماهیت مجازات اسـلامی و نگـاهی تـاریخی بـه تبـدیل و تغییـر 
  .ناپذیری آنها را بررسی خواهیم کرد مجازات بدنی، ادلۀ ثبات حدود و تبدیل

  کلیات. ١

پیش از ورود به بررسی فقهی تبدیل مجازات، لازم است کلیاتی دربارۀ موضـوع و مفهـوم و 
ایـن کلیـات نقـش . ماهیت مجازات در اسلام و اصول اساسی تأثیرگذار در بحث بیان شود

  .ای در روند علمی بحث دارند سازنده

  ز تعطیل آنتبدیل حدود فراتر ا. ١-١
منظــور از تبــدیل مجــازات بــه حکــم اولــی ایــن نیســت کــه مجــازاتی جــایگزینِ مجــازات 

کتاب و سنت تحت هر عنوان ثـانوی یـا حکـومتی شـود؛ بلکـه منظـور ایـن  شده در تصریح
ای جعل شود که شکل و کیفیت معیّنی نداشته باشـد، مـثلاً تـابع  گونه است که مجازات به

ه، مجازات بدلی، در حقیقت، جایگزین حد نیست؛ بلکه خود حد در نتیج. عرف زمانه باشد
  . است که ملازم با تعطیلِ حدودِ مصرّح است

دانیم که ترک اجرای مجازات اسلامی بدون مجـوز شـرعی، اگـر در قالـب تعطیـل  می
حدود باشد، جرم است؛ اما اگـر در قالـب تبـدیل مجـازات باشـد، افـزون بـر جـرم مـذکور، 

مجازات جدید، جرائم دیگری مانند تصرف در حقوق انسان و بدعت در دیـن جهت وضع  به
در صورتی هم که بخواهیم با مجوز شرعی دست به تبدیل مجازات بـزنیم، . گیرد انجام می
تر از ادلـۀ تعیـین مجـازات نیازمنـدیم و اگـر  عنوان حکـم اولـی باشـد، بـه ادلـۀ قـوی اگر به

  . تر از مصالح تعیین حدود نیاز است ی مهمعنوان حکم حکومتی باشد، به مصالح به
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  شناخت حدود و رابطۀ آن با جرم و کرامت انسانی. ٢-١

شود، یـا  شود، که مجازات بدنی خوانده می طور کلی، مجازات یا بر جسم انسان واقع می به
» حدود«یکی در منابع فقه به نام : مجازات بدنی در اسلام دارای دو گونه است. بر غیر آن

  .ته شده است و دومی با نام تعزیرشناخ

  )حدود و تعزیر(مفهوم مجازات بدنی . ١-٢-١

در . اســت ) ۴۶٣، ص٢ ج: ق١۴١٠جــوهری، (معنــای منــع  و در لغــت بــه» حــد«حــدود جمــع 
شـود و مقـدار آن در  گویند که فقط بر بدن مجرم انجام می اصطلاح شرعی مجازاتی را می

؛ ١٧٢، ص٩ ج: ق١۴١٢؛ همـو، ٨۵، ص۶ ج: ق١۴١۴علامـه حلـی، (اسلام مشخص شـده اسـت 
  .)٣٢٧، ص۴ ج: ق١۴٢۵سیوری، 

گرفتـه ) معنـای اسـم فـاعلی حـد(گفته شده معنای اصطلاحی از همان معنای لغوی 
: ق١۴١٣جوهری، همان؛ شـهید ثـانی، (شود  شده است، زیرا موجب منع از بازگشت به گناه می

البته، با توجه به اینکه تعزیر نیـز بازدارنـده  .)۴٣٣، ص١۵ ج: ق١۴١٨؛ طباطبائی، ٣٢۵، ص١۴ ج
لحـاظ شـده ) محدود و ممنـوع(بسا برای تفاوت حد و تعزیر معنای اسم مفعولی  است، چه

باشد؛ زیرا مقدار آن بیان شده و تغییر آن ممنوع است و در برخی روایات نیز بـا ایـن ویژگـی 
اسِ وَ بَ «: توصیف شده است هَا لِلنَّ   .)۴۴۵، ص١ ج: ق١۴٠٧کلینی، (» نَهَایَّ حُدُودٍ حَدَّ

 ،١ ج :ق١۴١٠، ید یفراه(تعزیر در لغت، زدنِ کمتر از مقدار حد و از مصادیق تأدیب است 
در اصطلاح شرعی نیز عقوبتی اسـت کـه غالبـاً مقـداری . )٧۴۴ص :همان ،یجوهر  ؛٣۵١ص

ه اصـطلاح البته، برخی معتقدنـد ایـن واژ). شهید ثانی، همان(برای آن تعیین نشده است 
  .)٢۵ص: ق١۴٢۵ارم، کم(نیست و در معنای لغوی استعمال شده است 

  حقیقت شرعی و توقیفی بودن حدود. ٢-٢-١

کار رفتـه اسـت؛ امـا از کـاربرد آن در  معنای مطلق عقوبت به در برخی روایات به» حد«واژۀ 
ابل تعزیر، مثـل ویژه از قرار دادن آن در مق معنای مجازات معین بدنی، به روایات بسیاری به

: ق١٣٨۶؛ شیخ صدوق، ١٣۵تا ص ؛ کوفی، بی٢۴١، ص٧ ج: ق١۴٠٧کلینی، (» التعزیر دون الحد«
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آیـد کـه ایـن واژه در اسـلام غیـر از مطلـق  برمی )۵١٣، ص٢ ج: ق١٣٨۵؛ مغربی، ۵٣٨، ص٢ ج
اسـت  :کم حقیقت متشرعی در عصر ائمه عقوبت است و دارای حقیقت شرعی یا دست

 به همین دلیل، فقیهان بـرای. فقهی نیست های مستحدثی درمیان کتابو اصطلاح فقهی 
 ؛٣٣٨، ص٢ ج: ق١۴٢۵؛ همـو، ٣٢٧، ص۴ ج: ق١۴٠۴سیوری، (اند  این واژه تعریف شرعی بیان کرده

برخی دیگر نیز علاوه بر آن به حقیقـت شـرعی بـودنِ آن . )٣٣١، ص٣ ج: ق١۴٠٩طباطبائی، 
  .)١۴۵، ص١ ج: ق١۴١٢؛ گلپایگانی، ٣۴۶، ص١۴ ج: ق١۴١٣شهید ثانی، (اند  تصریح کرده

از تعریف حدود در متون فقهی پیداست که معیّن بودن و تغییرناپذیر بـودن حـد، رکنـی 
در نتیجـه، هرگونـه تغییـر . دیگر است های اساسی در مفهوم آن و وجه تمایزش با مجازات

، مجـازات حـدّی به همین دلیل. در مقدار و کیفیت آن موجب خروج از صدق عنوان است
ازنظرِ فقیهان کاملاً توقیفی است؛ یعنی مقدار آن همانند اسباب آن متوقف بر بیان شـارع 

  .پذیر است و براساس دلیل شرعی امکان

  )مجازات بدنی معیّن(ماهیت حدود . ٣-٢-١

جنبۀ عبرت و بازدارندگی  ها شواهدی از قرآن و روایات بیانگر این هستند که برخی مجازات
: ک.بـرای نمونـه، ر(آورده شـده اسـت » نکـالاً «بسیاری از تعزیرات در روایات با تعبیـر . دارند

معنـای مایـۀ عبـرت و بازدارنـده بـرای غیـر  بـه» نکال«. )٣٠٣و  ٢۴٢، ص٧ ج: ق١۴٠٧، ینیلک
ها، افـزون بـر عبـرت و بازدارنـدگی،  برخی مجازات. )١٨٣۵، ص۵ ج: ق١۴١٠، یجوهر (است 

در نتیجـه، بـا اجـرای ایـن مجـازات در دنیـا . رای گنـاه را دارنـدجنبۀ جزا و عوض بـودن بـ
حـدّ  )٣٨: مائـده(مـثلاً در قـرآن . مجازاتی در آخرت دربارۀ آن گناه برای فرد گناهکار نیست

هِ کَ سَبَا نَ کَ جَزَاءً بِمَا (عبارت . سرقت از این دسته شمرده شده است زیبـایی،  بـه )الاً مِنَ اللَّ
جنبۀ عوض بودن دربرابر جرم را بیـان کـرده اسـت و سـپس جنبـۀ  »جزاءً «نخست، با ذکر 

نیـز » جزاء«واژۀ . ذکر شده است که معنای آن ذکر شد» نکالاً «بازدارندگی و عبرت با واژۀ 
بـه همـین دلیـل، . )١۵١، ص٧ ج: ق١۴١۴عبـاد،  بـن صـاحب(معنای بدل و جـایگزین اسـت  به

اشاره بـه عـوض بـودن آن  )٣٣: مائـده(ر قرآن د» جزاء«اند حدّ محاربان با تعبیر  برخی گفته
  .)۴٠٨ص: ق١۴١۵مؤمن قمّی، (دارد 
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نیازکننـده  که فراوانی آنها بـی(افزون بر شواهد قرآنی مذکور، براساس روایات پرشماری 
، اجرای حدود در دنیا جـایگزین عـذاب آخـرت اسـت و گنـاهِ دارای )از بررسی سندی است

حـد . )۴۴٣، ص٢ ج: ق١۴٠٧کلینـی، (نامیده شده است » رذنب مغفو«حد، بعد از اجرای حد، 
همچنـین، . )٧٢، ص١ ج :تـا مغربـی، بی(کننده از گناه معرفی شـده اسـت  و پاک» طهور«نیز 

شـیخ (انـد  حدود را کفارۀ گناه دانسته و از لعن مجرمِ حدخورده نهی فرموده 7امیر مؤمنان
  .) ۴۴۶، ص٢ ج: ق١٣٨۵مغربی، ؛  ۵۴٠، ص٢ ج: ق١٣٨۶؛ همو، ٢۵، ص۴ ج: ق١۴١٣صدوق، 

به همین دلیل، مجرمان بـاوجود . ماهیت جزا بودنِ حدود موردِ متفاهم اصحاب است
تقاضـای  6توبه، برای اطمینان از پذیرش آن و قطع به نجات از عذاب آخرت، از پیامبر

ایـن . )١٨۵، ص٧ ج: ق١۴٠٧کلینـی، (پذیرفتنـد  تطهیر و اجرای حـدود داشـتند و ایشـان مـی
البتـه، . نیـز وجـود داشـت 7ویژه امیـر مؤمنـان دربرابر خلفا و بـه 6ش پس از پیامبررو

بـدون اعتـراف نـزد (کردند؛ بلکه توبـه را در نهـان  به اقرار سفارش نمی 6گاه پیامبر هیچ
  .)همان(دانستند  بهتر می) قاضی

، 7به فرمودۀ امیر مؤمنـان. ماهیت دیگرِ مجازات، دلالت داشتن بر بزرگی گناه است
  .)۴۵١ص: ق١۴١۴سید رضی، (منظور بزرگ داشتن گناهان است  اقامۀ حدود به

  انطباق حدود با واقعیت جرم. ۴-٢-١

بایـد بـا  هر جـزا) )٢٧ونس، ی( )ئَةٍ بِمِثْلِهَایِّ جَزَاءُ سَ ((اقتضای عدالت الهی و معارف قرآنی  به
انطبـاق مجـازات بـا جـرم در . )۴٠: غـافر(واقعیت جرم و گناه انطباق و مماثلت داشته باشد 

آخرت کاملاً رعایت شده است، زیرا آثار تکوینی و وضعی گناهان و بلکـه عـین گناهـان در 
آیا جزای گناهکاران در آخرت جز همان عمل آنهـا اسـت؟ . های واقعی آنها هستند صورت

فرسای آخرت با عدالت و رحمت الهی در همین  های طاقت راز سازگاری عذاب. )٩٠: نمـل(
ند ا شده ازسوی خدا نیست؛ بلکه همین گناهان ای فراهم نکته است که عذاب آخرت بسته

اقتضـای  بـاوجود ایـن، عـذاب ایـن دنیـا تشـریعی اسـت و بـه. اند که در آخرت پرده انداخته
دانسـتیم . ند، مجازات آنها نیز متفاوت خواهد بـودا ازآنجاکه گناهان با هم متفاوت. عدالت

جای عذاب آخـرت قـرار  زاتی است که جزا و عوضِ گناه است که بهکه مجازات حدّی مجا
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دانـد مجـازات  کسی جز خدا نمـی. داده شده است؛ بنابراین، باید کاملاً مماثل با جرم باشد
  .برای جرائم حددار چیست» مثل«

. تواند سقف مشخصی برای آن تعیین کند البته، دربارۀ تعزیرات هم جز خدا کسی نمی
زات برای رعایت این نکته است که مجازات نبایـد بـیش از جـزا و عـوض تعیین سقف مجا
قـت، از اصـل یگفته برخی فضلا، مراعات تناسب جرم و مجـازات، در حق جرم باشد؛ زیرا به

  .)۴٨۴، ص٣ ج: ق١۴٢١عمید زنجانی، (گردد  یم یمثل ناش به مقابله

  رابطۀ جرم و مجازات با کرامت ذاتی و اکتسابی انسان. ۵-٢-١

. جهت ایجاد محدودیت، برخلاف کرامت ذاتی انسان است دیهی است که هر مجازات، بهب
عنوان سبب مجازات، در دنیا و آخرت مانع کرامت ذاتی انسان است و مرتکب جـرم  گناه به

کند؛ همچنین، براساس ماهیت دیگر مجازات، که  در جهت خلاف کرامت خود حرکت می
از . اه و ناسازگاری آن بـا کرامـت اکتسـابی انسـان اسـتدهنده زشتی گن قبلاً گفتیم، نشان

گاهی از عوض بودن برخی مجازات اطمینـان ) مجازات حدّی(ها  سوی دیگر، گناهکار با آ
گردد؛ حتی  شود و به آزادی و کرامتش بازمی دارد اگر مجازات شود، از زشتی گناه پاک می

بیــنش در صــدر اســلام از ایجــاد ایــن . اگــر مجــازاتش مــرگ باشــد، در آخــرت آزاد اســت
صـورت افراطـی  این نگاه گاهی درمیـان برخـی مجرمـان بـه. بود 6های پیامبر موفقیت
شـد؛  کرد و موجب اقرار و مراجعۀ مجرمان بـرای مجـازات و تقاضـای تطهیـر می ظهور می

  .)١٨۵، ص٧ ج: ق١۴٠٧، ینیلک(کردند  به توبه و استتار سفارش می 6باوجود اینکه پیامبر

مجازات حـدّی . ، هر جرم با کرامت ذاتی و اکتسابی انسان رابطۀ معکوس داردبنابراین
بـاوجود ناسـازگاری (پس از اجرای آن با کرامت ذاتی و اکتسابی انسان رابطۀ مستقیم دارد 

و باعـث پـاکی ) کرامـت ذاتـی(؛ زیـرا در دنیـا و آخـرت موجـب آزادی )اولیه با کرامت ذاتی
در روایات نیز ترک گناه نتیجـۀ توجـه بـه کرامـت نفـس . دگرد می) کرامت اکتسابی(انسان 
و کرامت  )٣٣٩، ص١١ ج: ق١۴٠٨نوری، (» ةِ یَ هِنْهَا بِالْمَعْصِ یُ هِ نَفْسُهُ لَمْ یْ رُمَتْ عَلَ کَ مَنْ «: است

» هِ شَـهَوَاتُهُ یْـهِ نَفْسُهُ هَانَـتْ عَلَ یْ رُمَتْ عَلَ کَ مَنْ «: نفس موجب خواری و زبونی شهوات است
  .)۴٩٧ص: ق١۴١۴رضی،  سید(
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  خروج حکم ثانوی و حکومتی از محل بحث. ٣-١

تر  مطابق قاعده، در تزاحم احکام درصورت ناتوانی از انجام دو یا چند حکم، باید حکم مهم
. مقدّم شود؛ همچنـین، درصـورت عـروض حـالات ثانویـه، بایـد حکـم ثـانوی مقـدم شـود

ها برعهدۀ قاضی و در موارد کلی و کـلان،  تشخیص جریان قاعده در موارد خاص مجازات
مثلاً در اجرای مجازات بر مریض، قاضی . اسلامی است مثل وضع قوانین، برعهدۀ حاکم

شـامل یـک دسـته تازیانـه بـه تعـداد (باید اجرای حد را به تأخیر اندازد یا به زدن یک ضربه 
  .)٢٠٣، ص۵ ج: ق١٣٨٧؛ شیخ طوسی،  ٢۴٣، ص٧ ج: ق١۴٠٧کلینی، (بسنده کند ) ضربات حد

ایــن اســت کــه امیــر ) اتنــه تبــدیل مجــاز (نمونــۀ روشــن تعطیــل یــا تــأخیر اقامــۀ حــد 
برای جلوگیری از گرایش به دشمن از اجـرای حـد بـر مجـرم پـیش از خـروج از  7مؤمنان

گونـه مـوارد،  در ایـن. ) ۵۴۵، ص٢ ج: ق١٣٨۶شـیخ صـدوق، (کـرد  سرزمین کفار خودداری می
علـت تـزاحم بـا حکـم  حکم اولی اسلام به قوت خود بـاقی اسـت و فقـط در مقـام اجـرا بـه

  .گذاشته شده استتر کنار  مهم

شود که آنچـه موضـوع سـخن اسـت، تبـدیل مجـازات بـدنی  با توضیح فوق روشن می
عنوان حکم حکومتی، که با  صورت موردی یا به تغییر مجازات به. عنوان حکم اولی است به

شـود، از محـل  شـکل موقـت انجـام می سنجش اهمیت مصالح ازسوی حاکم صـالح و بـه
  .احکام حکومتی استبحث خارج است و تابع ضوابط 

  ابتنای بحث تبدیل مجازات بر جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت. ۴-١

، یشـیخ طوسـ(انـد  برخی فقیهان اقامۀ حدود را در غیبت امام جایز ندانسته یـا تفصـیل داده
، ولی در همـین حـال اجـرای تعزیـر را جـایز )۴٠٩ص :ق١۴٢٩ بهائی، ؛ شیخ٣٠٠ص :ق١۴٠٠
بسا گمان شود ایـن فقیهـان در  از این رو، چه. )٣٩۵ص ،١ ج :ق١۴١٣ ،یمیرزای قمّـ(دانند  می

اما این گمان جایی ندارد و نظـر ایـن . دانند شمار کسانی هستند که تبدیل حدود را جایز می
فقیهان به تبدیل حدود ربطی ندارد، زیرا در تبـدیل حـدود لازم اسـت اصـل اجـرای حـدود 

. عنوان حدود موردِنظر شارع تعیـین شـود هایی به ثابت باشد و برای اجرای حدود، مجازات
که در نظر ایشان، شرایط اقامۀ حـدود فـراهم نیسـت؛ در نتیجـه، موضـوعی بـرای  درحالی
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). سـالبه بـه انتفـای موضـوع(میـان آیـد  ماند تا سخن از تبدیل آن به اصل حدود باقی نمی
اری فقیهـان تصـریح جهت وجوب تعزیر در هر معصیتی است که بسـی حکم به تعزیر نیز به

  .)۶٣، ص١۶ ج: ق١۴١٨، ی؛ طباطبائ۵۴۴، ص١٠ ج: ق١۴١۶، یفاضل هند (اند  کرده

  غیررَوِشمند بودن بررسی مجازات دینی با اندیشۀ غیردینی. ۵-١

در اندیشۀ دینی، هر مجازاتی که افزون بر عقوبت عقلایی دارای جنبۀ جزا و عـوض اسـت 
، )ع الهـی و بـا مقاصـدی فراتـر از دانـش بشـریمثل دیگر احکـام شـرعیِ برآمـده از منبـ(

براســاس شــناخت واقعــی انســان و جــرم، و آثــار مــادی و معنــوی آن شــکل گرفتــه اســت؛ 
بنـا نهـاده ) حق خدا، حـق فـرد و حـق جامعـه(همچنین، با درنظر گرفتن سه حوزۀ حقوق 

  .دست آمده است و دلایل محتوم به :گیری از منابع معصومان شده و با بهره

ی کامل احکام و مجازات زمانی رَوِشمند و عقلایی خواهد بود که به منابع و مبانی بررس
ازآنجاکه اندیشۀ غیردینـی بـه منـابع مـاورایی احکـام . و آثار آنها و ماهیت جرائم توجه شود

در نتیجـه، حتـی اگـر ایـن . تواند احکام دینی را بررسی یـا داوری کنـد دینی باور ندارد، نمی
  .تواند معیار قضاوت دربارۀ مجازات دینی باشد انی بگیرد، نمیاندیشه شیوع جه

	و مخالفت با رسوم جاهلی  6تقریر مجازات ادیانی توسط پیامبر. ۶-١

بسـا ایـن اتهـام بـه دیـن مبـین  امروزه برای هموار نمودن مسیر تبدیل مجـازات شـرعی چه
رایج جاهلیت بـه قیـد  شود که حکم مجازات بدنی در اسلام برگرفته از رسوم اسلام زده می

، نـه 6معنای این سخن آن است کـه پیـامبر. رواج آنهاست و به قصد تعیین نبوده است
مؤمن  اند جهت رایج بودن رجم و کشتن مجرم حاضر شده خاطر حکم خدا، بلکه صرفاً به به

اخت آیا این با اصول اعتقادی و شن! کردند گناهکار را بکشند و اگر رایج نبود این کار را نمی
  سازگار است؟ 6مسلمان از دین و پیامبر

ادعای ریشه داشتن مجازات اسلام در رواج جاهلی ادعـایی بـزرگ و بـه همـان انـدازه 
هـای بزرگـی از  بدنی رایج نبود، بلکه گـروه های تنها برخی از مجازات نادرست است؛ زیرا نه

هـای بـدنی  ی از مجازاتحتی گاهی ابلاغ برخ. یهودیان و دیگران نیز با آنها مخالف بودند
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خاطر مخالفت با عرف رایج جاهلی و ضعف مسـلمانان بـه تـأخیر انداختـه شـد و پـس از  به
جهـت حضـور  در شهر مدینه، بـه. )۶٧، ص٢٨ ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (قدرت اسلام ابلاغ شد 

مشـترک ادیـان ابراهیمـی بـا اسـلام  هـای یهودیان و برخی مسیحیان، بخشـی از مجازات
اما در همین موارد هـم مجـازات اسـلامی بـا آنچـه درمیـان آنـان رایـج بـود،  وجود داشت؛

تفاوت داشت؛ مثل مجازات زنای محصنه که حکم اسلام دربارۀ آن با حکـم تـورات یکـی 
یهـود، «در قسـمت . کردنـد ای دیگـر عمـل می بود، اما یهودیان مدینه و اطراف آن به گونه

  .یم گفتدر این باره خواه» پیشگامان تبدیل حدود

نخسـتین کسـی : بدون ذکرِ سندی آمده است تفسیر قرطبیدربارۀ مجازات سرقت در 
بود که اسلام آن را تقریر کرد  مغیره بن ولیدکه به مجازات قطع دست برای سارق حکم داد 

اما این سـخن ضـمن اینکـه بـر رایـج نبـودن ایـن مجـازات . )١۶٠، ص۶ج :ق١۴٠۵ قرطبی،(
دلالتـی نـدارد؛ بلکـه بـا توجـه بـه اینکـه نخسـتین  ولیـدازسوی  دلالت دارد، بر تأسیس آن

ثبت شده اسـت  عبدالمطلبمجازات سرقت مربوط به سرقت هدایای کعبه در عهد تولیت 
 عبـدالمطلب: تـوان گفـت ، می)٣٣، ص٣ج: ق١۴١۵؛ شنقیطی، ۵٧، ص٢ج: ق١۴١٢کثیر،  ابن(

ابراهیمی بود؛ در نتیجه، بـرای به دلیل اینکه از حنفای مکه بود، درپی اجرای حکم ادیان 
، که از بزرگان علمی و از قضات معروف عرب بود مغیره ولیدبنقضاوت دربارۀ آن سرقت به 

گـاهی خـود از ادیـان  ولیـد، مراجعه کرد تـا )٢١١، ص١٧ج :ق١۴١٠مجلسی دوم، ( براسـاس آ
  .ابراهیمی قضاوت کند

سـرقت امـوال : متفـاوت بـودافزون بر این، مجازات سرقت در عربستان و نقاط جهان 
در تورات یهودیان مجازات مالی داشت؛ در روم گاهی حکم دزدی علنـی تازیانـه و گـاه بـه 

که بعدها در دورۀ قانونگذاری همۀ اینهـا (بردگی گرفتن و گاهی هم قطع هر دو دست بود 
طور کلـی در اروپـا مجـازات سـرقتِ بـیش از یـک  ؛ در مناطق دیگر گـاهی بـه)برداشته شد

که، کشتن سارق بود؛ همچنین، در فرانسه مجـازات سـرقت و قتـل، در آغـاز، پرداخـت س
ها قطع اعضا و برای سـه  جریمۀ نقدی بود و پس از بازدارنده نبودن آن، برای برخی سرقت

ایـن مـوارد نمونـۀ . ) ٢۴ص: ق١۴٢۴نجفـی،  یمرعشـ(بار تکرار آن، کشتن سارق را قرار دادند 
  .دنی در غیر از اسلام استبسیار اندکی از مجازات ب



81  

  

 

  

د
تب

ي
 ل

ذ
اپ
ن

ري
 ی

د 
دو
ح

)
ت
زا
جا
م

 
ها

 ی
دن
ب

 ى
يّ مع

ن
 (

لام
س
ر ا
د

  

ــرِ فاصــله گــرفتن از آمــوزه ــاوجود اینکــه اعــراب جــاهلی براث هــای  گذشــته از اینهــا، ب
به خرافات و جاهلیت مبتلا شده بودند، اما با توجـه بـه وجـود حنفـا و یهـود و  :پیامبران

 نصارا در عربستان، بخش زیادی از احکام رایج عرب در عبادات و معاملات، اعم از نکـاح
  . و طلاق و سیاسات، برگرفته از احکام ادیان ابراهیمی بود

نقل شده است که در آن از ایشان مقایسۀ بین عرب و مجوس  7روایتی از امام صادق
تـر  در پاسـخ، عـرب جـاهلی را نزدیـک 7امـام. ازجهتِ نزدیکی به دین الهی پرسـیده شـد

شمرند، ماننـد غسـل جنابـت،  های دینی رایج میان عرب را برمی دانسته و مواردی از سنت
ختنه کردن، غسل و کفن میت، دفن و گذاشـتن سـنگ لحـد، تحـریم ازدواج بـا محـارم و 

اند کـه عـرب  خوانده :های انبیا ایشان این امور را منطبق با آموزه. الله الحرام تعظیم بیت
، یمل؛ حر عـا٣۴۶، ص٢ ج: ق١۴٠٣، یطبرس( جاهلی آنها را حفظ کرد، اما مجوس رعایت نکرد

همه گویای این است که برخی رسـوم عـرب پـیش از اسـلام در  این. ) ١٧٨، ص٢ ج: ق١۴٠٩
در ادیان آسمانی است و اسلام برخی را فقـط امضـا و  اش جاهلیت ریشه ندارد؛ بلکه ریشه

  .تقریر کرده است

  یهود، پیشگامان تبدیل حدود. ٧-١

و مخالفــت  6بــا پیــامبر دســت برخــی یهودیــان و مخالفــت آنهــا اخبــار تبــدیل حــدود به
ای زیاد است کـه  های گوناگون و در موارد متعدد، به اندازه با تبدیل حدود از راه 6پیامبر

باوجود مجازات رجم برای زناکـاران در تـورات یهودیـان، . گذارد جایی برای تردید باقی نمی
مجازات رجم توجهی برخوردار بود، از اجرای  هرگاه شخص مجرم از جایگاه اجتماعی قابل

اش را سیاه کـرده بـر الاغـی  زدند و چهره رفتند و بالاخره زناکار را چهل تازیانه می طفره می
؛ ١٢٣، ص۵ج: تـا ؛ نیشـابوری، بی ٣۴٣، ص٢ ج: ق١۴٢۵سـیوری، (گرداندند  سوار نموده، او را می

بـا تأکیـد بـر اجـرای حـدود و دسـتور اجـرای رجـم،  6پیامبر. )۴٢٠، ص١٩ج: تا نووی، بی
: تـا ؛ سرخسـی، بی٨٩١، ص٢ج: ق١۴٠۶انس،  بن مالـک(نامیدنـد » احیای سـنت«تلاش خود را 

  .)٢٠٠ص: تا ؛ طبرانی، بی۴١ص

ای از زنان یهـود  زاده وقتی اشراف: و برخی صحابه آمده است 7در روایتی از امام باقر
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 خیبر مرتکب زنا شد، بزرگـان یهـود از اجـرای حکـم رجـم کراهـت داشـتند و بـرای تبـدیل
حکم به رجم دادند،  6حتی وقتی پیامبر. بودند 6مجازات زنا درپی رخصتی از پیامبر

با سوگند دادن علمایشان و احتجاج بـه تـورات ایشـان، از  6در نهایت، پیامبر. نپذیرفتند
. آنها خواست حکـم تـورات را اظهـار و بـه آن تـن دهنـد و از تغییـر احکـام الهـی بپرهیزنـد

سورۀ مائده نازل گردید و دسـتور بـه پیـروی از  ١۶تا  ١۵مورد آیات تر اینکه در همین  جالب
؛ نیشابوری،  ٣۴٣، ص٢ ج: ق١۴٢۵؛ سیوری،  ١۵۴، ص٢ ج: ق١۴٠۵احسائی، (حکم الهی داده شد 

  .)٨۵۵ص: تا ، بی٢ماجه قزوینی، ج ؛ ابن١٢٣، ص۵ج: تا بی

  ناپذیری حدود در اسلام  ادله و شواهد تبدیل. ٢

ها و مذاهب اسلامی دربارۀ ثبات و تغییرناپـذیری حـدود، ایـن حکـم را  هتسالم فقیهانِ فرق
ای کـه دیـن اسـلام حتـی نـزد  شبیه بدیهیات و ضروریات دیـن قـرار داده اسـت؛ بـه گونـه

شـده نیسـت و اختلافـات موجـود فقـط در شـرایط  غیرمسلمانان بدون این حـدود شـناخته
  . مجری و اجرای حدود است

ای زیـاد اسـت کـه  رائن و اصول مسلّم در فقه و اصول بـه انـدازهافزون بر این، ادله و ق
مـورد از ایـن  ١٧در ادامه، فقط بـه . گذارد راهی برای خطورِ تبدیل حدود به ذهن باقی نمی

  :افکنیم ادله و قرائن نگاهی گذرا می

  ظهور عنوان در موضوعیت آن. ١-٢

اط از آیـات و روایـات، قاعـدۀ یکی از قواعد لفظـی عقلایـی و موردِتوجـه فقیهـان در اسـتنب
این ظهور فراتـر از ظهـور اطـلاق اسـت . الموضوع بودن عنوان است ظهور عنوان در تمام

: ق١۴٠۵؛ ســیداحمد خوانســاری،  ٩۵، ص١ ج: ق١۴١۴؛ عراقــی، ۴١٧، ص٣ ج: ق١۴١٨، یاصــفهان(
 منظور این است که الفاظ ذکرشـده در آیـات و روایـات نشـانۀ ایـن اسـت کـه. )۴١٠، ص١ ج

  .مفهوم لفظ دارای موضوعیت بوده و صرفاً همان موردِنظر شارع است

نـام بـرده شـود  هـا ای در آیات و روایات مربوط به مجازات وقتی از عنوان مجازات ویژه
ظاهر این است که مفهوم عنوان ذکرشده همۀ آن چیـزی اسـت کـه در ) مثل قطع دست(
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بنـابراین، حتـی بـا فـرض . اضافه کـردتوان قید دیگری را  موضوع حکم دخالت دارد و نمی
رایج بودن قطع دست در هنگام وضع آن، ادعای مقید بودن قطع دست به رایـج بـودن آن 

  .خلاف ظهور عرفی و مخالف صناعت فقهی است

تصریح برخی فقیهان، دلالت عنوان بر موضوعیت آن فراتر از دلالت اطلاق اسـت و  به
ت ذکـر شـده باشـد، موجـب تقییـد نیسـت؛ زیـرا صِرف اینکه مصداق خاصی در برخی روایا

دلالت عنوان بر مدخلیت در موضوع به مقدمات حکمت نیسـت، بلکـه بـه صـراحت اسـت 
؛ بلکه اساسـاً ذکـر عنـوان در بیـان احکـام از بـاب تعلیـق )١١۴، ص٢ ج: ق١۴٢۵شاهرودی، (

  .حکم بر عنوان است که نشانۀ علیت عنوان برای ثبوت حکم است

  تاب و سنتاطلاقات ک. ٢-٢

توان از ظهور اطلاقات باب حدود غفلت نمود؛ چون  گذشته از دلالت و ظهور عناوین، نمی
کـه حتـی یـک  انـد؛ درحـالی تعداد این مطلقات بسیار زیاد است و در مقام بیان صـادر شـده

روایت مقید وجود ندارد که مجازات بدنی را مقید به تحـولات عصـری، مثـل رواج مجـازات 
ویـژه کـه کثـرت عـددی  ن، راه معتبری برای تقیید این مطلقات وجود ندارد؛ بـهبنابرای. کند

که حتـی بـاوجود روایـت مقیـد، بـدون قـرائن  ای گونه مطلقات موجب قوت دلالت است؛ به
  .شود کافی دست از اطلاق برداشته نمی

  با تبدیل حدود 6مخالفت پیامبر. ٣-٢

 هـای ستیم کـه یهودیـان برخـی از مجازاتپیش از این، در بیان پیشگامان تبدیل حدود دان
نیـز بـرخلاف مجـازات رایـج آنـان حکـم  6پیـامبر. ذکرشده در تورات را تغییر داده بودند

گیری  بـا بـودنِ همـین موضـع .الهـی منـع کردنـدصادر فرمودنـد و آنـان را از تغییـر حـدود 
ه دلیـل ، بـ)رغم مخالفـت بـا مجـازات رایـج علـی(در پافشاری بر اجرای حدود  6پیامبر

افـزون بـر ایـن، گـاهی مسـلمانان هـم در . دیگری برای ابطال تبدیل حدود نیازی نیسـت
در هـیچ  6شدید تقاضای رعایت حال مجرم را داشتند، ولـی پیـامبر های برخی مجازات

  .موردی بدون عروض عناوین ثانویه تغییری در حدود ندادند
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که مرتکب (ارۀ کنیز خود در اجرای حد سرقت درب سلمه ام، قیس محمدبندر صحیحۀ 
را بـه ) قطع دسـت(شده  حد تعیین 6وساطت کرد؛ ولی پیامبر) شده بود سرقت از قومی 

  .) ٢۵۴، ص٧ ج: ق١۴٠٧کلینی، (خدا نسبت دادند و تخفیفی قائل نشدند 
در مورد ارتکاب سرقت، حکم بـه قطـع دسـت زنـی داد کـه  6در روایتی دیگر پیامبر

ــا تعجــب بــه . دارای جایگــاه اجتمــاعی در قــومش بــود گروهــی از مســلمانان برآشــفته و ب
ــانویی شــریف را بــه 6پیــامبر ــا دســت ب ! کنیــد؟ خاطر امــری ســاده قطــع مــی گفتنــد آی
تـرک حـدود جهت  های پیشین به امت«: با تأکید بر اجرای حکم الهی فرمودند 6پیامبر

. )۵٠۶، ص٣٠ ج: ق١۴٢٩؛ بروجردی، ٧، ص١٨ ج: ق١۴٠٨نوری، (» بر اَشراف خود هلاک شدند
آنـان . ظاهر سخن تعجب مسلمانان از قطع دست فردی شریف بود، نه اجرای هر کیفـری

شـود کـه موضـوع  از اینجـا معلـوم می. پنداشـتند فقط قطع دست را شدید و نامتناسب مـی
تغییر و تبـدیل حـدود بـوده اسـت؛ البتـه، ایـن امـر نـوعی  6مبرگیری پیا تقاضا و موضع

  .تعطیل حدود است

مسـلمانان نیـز از . کردنـد شـدت نهـی می از شفاعت در حدود بـه 6طور کلی، پیامبر به
، 6گفتنـد سـراغ نزدیکـان پیـامبر واهمه داشتند و می 6تقاضای تخفیف از خود پیامبر

 اسـامه. )١۵٠، ص۴ج: ق١۴٠١؛ بخـاری، ١٧٣، ص٢ج: ق١٣۴٩دارمـی، (برویـد  زیـد بن اسامهمثل 
تنها در یـک مـورد بـرای حـدّی . کرد نیز، مطابق حدیث معتبر، فقط در غیرِحدود شفاعت می

گفتـار . ) ٢۴، ص١٨ ج: ق١۴٠٨کلینـی(نپذیرفتند و او را نهـی کردنـد  6شفاعت کرد که پیامبر
کرد، نشانگر نگاه متفـاوت  ی، که فقط در غیرِحدود شفاعت ماسامهو تفاوت رفتار  6پیامبر
  .دیگر و تغییرناپذیری حدود است های به مجازات حدّی در کنار مجازات 6پیامبر

در آن زمـان نیـز . ١: شـود نکات مهمی در روایات فوق دربارۀ تبدیل مجازات دیـده می
شــدیدی بودنــد کــه گــاهی  هــای بــدنی، مثــل قطــع دســت، مجازات هــای برخــی مجازات

در پاسخ به تقاضای تخفیف و تغییـر  6پیامبر. ٢رک آنها را داشتند؛ مسلمانان تقاضای ت
منزلۀ ترک آن دانستند که عواقب ترک مجـازات را دارد؛  مجازات، هرگونه تغییر در حد را به

های مردم یـا شـدید بـودن مجـازات یـا  هرگز حاضر نشدند به بهانۀ اعتراض 6پیامبر. ٣
  .یل کنندکرامت انسان حکم مذکور در قرآن را تبد
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  وجوب حکم کردن بما انزل الله. ۴-٢

طبق ظهور عرفی، تغییر و . صراحت در قرآن ذکر شده است های بدنی به بعضی از مجازات
ای، بـدون بیـان صـریح ازسـویِ  تبدیل آنها و مقید کردن آن به زمان یا شرایط زمـانی ویـژه

ولَئِـکُ حْ یَ وَمَنْ لَمْ (الله است و مشمول آیۀ  شارع مخالفت با حکم
ُ
ـهُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
هُـمُ  کَ مْ بِمَا أ

افزون بر این، روایاتی نیز در این باره نقـل شـده اسـت کـه در . است )۴۴: مائده( )افِرُونَ کَ الْ 
  .اشاره شد» یهود، پیشگامان تبدیل حدود«قسمت 

  حرمت تحریف کلام الهی. ۵-٢

یکی از اعمال زشت یهود در مخالفت با تورات و قرآن تغییر و تحریف در عمل به دستورات 
سورۀ مائده این رویـۀ یهـود را تحریـف سـخن از جایگـاه  ۴١قرآن در آیۀ . کتاب آسمانی بود
: ق١٢٠٩شـیخ طوسـی، (تحریف یا به سوءتأویل است یا به تغییـر و تبـدیل . خود نامیده است

؛ ۵٢٣همـان، ص(ه به نزول آیۀ مذکور دربارۀ تغییر حـدود ازسـویِ یهـود با توج. )۴٧٠، ص٣ج
شـود و  تـر می ، ظهور آیـه در شـمول بـر تبـدیل حـدود روشـن)٣٧۴، ص٢ ج: ق١۴٠۵راوندی، 

گو اینکه، کبیـره بـودن آن در آخـر آیـه بـا وعـدۀ عـذاب . تردیدی در حرمت آن وجود ندارد
  .عظیم بیان شده است

  سلام اصل جهانی بودن ا. ۶-٢

و دین اسلام اصل کلامی مسلّمی درمیان همـۀ  6خاتمیت و جهانی بودن پیامبر اعظم
براساس آن، در وضع و ابلاغ احکام به جهانیان دو نکتـۀ اساسـی رعایـت . مسلمانان است

  :شود می

در مواردی که عرف رایجِ هـر زمـان و مکـان موضـوعیت دارد، هرگـز عـرف : یکم اینکه
شـود؛ زیـرا خـلاف فـرض  خـاص بـرای همـۀ جهانیـان وضـع نمی رایج در زمـان یـا مکـان

  .موضوعیت داشتنِ عرف رایج است

درصورت موضوعیت داشتن عرف، در ابلاغ احکـامِ رایـج هرگـز عـرف یـک : دوم اینکه
شـود؛ زیـرا موجـب  زمان یا منطقۀ ویژه، بدون بیان این نکته، به منـاطق دیگـر ابـلاغ نمی
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  هل استالقای خلاف مقصود و اغرای به ج
ای با عنوان مشخصـی  نتیجۀ دو نکتۀ فوق این است که اگر حکم متعارف منطقۀ ویژه

به همۀ جهانیان ابلاغ شود، بدون اینکه دلیلی بـر تفـاوت حکـم منـاطق بیـان شـود، ایـن 
تـوان  نشانۀ عدم مدخلیت عرف رایج و موضوعیت داشتن عنوان مذکور اسـت و هرگـز نمی

  .مطرح کرد ادعای موضوعیت داشتن عرف را
شده با عنوان خاصـی،  اگر مجازات تعیین و ابلاغ: گوییم در مورد مجازات بدنی نیز می

کار رفته است و دلیلی هم در متون مـذکور مبنـی بـر  مانند قطع، در متون کتاب و سنت به
تـوان گفـت  موضوعیت نداشتن عناوین مذکور نیامـده باشـد، براسـاس دو نکتـۀ فـوق نمی

هـا رعایـت عنـاوین  هـا و مکـان بنـابراین در همـۀ زمـان. ضـوعیت ندارنـدعناوین مذکور مو
  .ذکرشده لازم و تغییرناپذیر است

  اصل عدالت الهی . ٧-٢
، نـه صـرفاً )کـه اثبـات آن گذشـت(اگر مجازات بدنی معین را جـزا و عـوض جـرم بـدانیم 

خاطر تغییـر  هتوانیم میان مجازات مجرمان ب اقتضای عدالت الهی نمی عقوبت بازدارنده، به
آیا مطابق عدالت است که جـزای جـرم یـک شـخص . عرف یا هر دلیل دیگر فرق بگذاریم

کشته شدن یا قطع دست و مجازات جرم فرد دیگر مثلاً جزای نقدی باشد و دلیـل آن هـم 
  صرفاً تفاوت دورۀ زندگی آنها باشد؟

  اصل تبعیت احکام از مصالح واقعی. ٨-٢

اسلامی از مصالح واقعی بیانگر نکات مهمی دربارۀ مجازات اصل تبعیت احکام و مجازات 
هـایی را  در ادامه، نمونـه. ناپذیری حدود است خودِ این مطلب بیانگر تبدیل. منصوص است

  :کنیم ذکر می

  اثر بودن ناخوشایندی در تبدیل حدود بی. ١-٨-٢

در این تکالیف، بیـان . ها ناخوشایند خوانده شده است تکالیف خاصی در قرآن برای انسان
پیداسـت  )٢١۶: بقـره(بسا اموری برای شما ناخوشایند است اما برایتان خیر اسـت  اینکه چه
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بلکـه ممکـن اسـت احکـام در ظـاهر . که ملاک جعل احکام هرگز خوشایندی بشر نیسـت
یـن نکتـه غالبـاً بـرای بشـر ا. ناخوشایند باشند ولی در باطن دارای مصالح خوشایند هستند

ها از آنهـا تنفـر داشـته باشـند و بـدون  بسا انسان از این رو، چه. دسترسی کامل نیست قابل
  .دستور لازم انجامشان ندهند

  ها استقامت در برابر ملامت. ٢-٨-٢

العمـل  توجهی به عکس مدار، داشتن ملاک واقعی برای احکام دینی سبب بی در اندیشۀ دین
گاهان در هـا  هـا و نکـوهش قـرآن دربرابـر ایـن ملامـت. نکوهش و تحقیر دینداران اسـت ناآ

گـران و  تـوجهی بـه سـرزنش ملامـت مؤمنان را به استقامت فراخوانده و ویژگی مؤمنان را بـی
هـا و  همچنین، اقامۀ حدود بدون توجـه بـه ملامـت. )۵۴: مائده(تحقیر دشمنان خوانده است 

  .) ٢٠۵، ص١ ج: ق١٣٨۶شیخ صدوق، (است  بدون غلبۀ احساسات از صفات امام

  تأثیری رواج عمومی بی. ٣-٨-٢

تبعیت احکام از مصالح واقعی بیانگر این است که در مواردی که حکم شـرعی در کتـاب و 
توضیح  اند؛ سنت با عناوین معیّن نام برده شده است، همان عناوین دارای مصلحت واقعی

اردی که خودشان جزء موضوع حکم نیسـتند، آنکه، تحولات عصری و شیوع عرفی، در مو 
نقشی در تغییر آن عناوین ندارند؛ زیرا پـذیرش و انکـار عمـومی تغییـری در واقعیـت ایجـاد 

  . کند نمی

گیـری اسـلام، مخالفـت عـرف رایـج  البته، براساس مصالح حفـظ دیـن در آغـاز شـکل
ت مطـابق صـورت موقـت یـا حتـی جعـل حکـم موقـ توانست مانع بیان حکم واقعـی بـه می

البتـه بـا (توانسـت دائمـی باشـد  جهت لزوم بیان دین الهـی، نمی مجازات رایج باشد؛ اما به
توجه به عدالت الهی، این در مواردی ممکن اسـت کـه مجـازات رایـج شـدیدتر از مجـازات 

  ).واقعی نباشد

علـت اینکـه مجـازات زنـا، کـه بـرخلاف : آمـده اسـت 7از امام صادق جابردر روایت 
رایج بود، در ابتدا اعلام نشد، ایـن بـود کـه هنـوز اسـلام قـدرت کـافی بـرای  ایه مجازات
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پس از رشد کافی اسلام و تقابـل مـردم بـا جاهلیـت، . مقابله با عرف رایج جاهلی را نداشت
: ق١۴٠٩حر عاملی، (سورۀ نور بیان شد  ٢حکم حدّ زانی، که مخالف با عرف رایج بود، در آیۀ 

ضمن ابطال ادعای رایـج بـودن مجـازات اسـلامی در جاهلیـت،  این روایت،. )۶٧، ص٢٨ ج
  . کند ایدۀ لزوم رعایت عرف رایج را هم باطل می

  تأثیری حرمت تنفیر در تبدیل حدود بی. ۴-٨-٢

دلیـل حرمـتِ  ها در سـطح جهـانی، بـه انگاری این مجازات شاید گفته شود با توجه به زشت
ایجاد نفرت از دین، بایـد از مجـازات بـدنی دسـت برداشـته شـود و مجـازاتی درخـورِ افکـار 

  : این سخن از چند جهت مردود است. عمومی جعل شود

تـأثیری افکـار عمـومی بـر واقعیـت احکـام  لازمۀ تبعیت احکام از مصالح، بی: نخست
به حرمت تنفیر نـدارد و مربـوط بـه  موارد تزاحم مجازات بدنی با الزامات دیگر ربطی. است

عروض برخی شرایط یا تزاحم در مقـام اجـرا و تـرجیح مصـالح بـه تشـخیص حـاکم صـالح 
صـورت موقـت صـادر  خود این مسئله، حکم حکومتی اسـت و در شـرایط خـاص بـه. است
  . خارج است) حکم اولی تبدیل حدود(بنابراین از محل بحث . شود می

م است که مستند به فعل مکلـف باشـد؛ بنـابراین در احکـام تنفیر در مواردی حرا: دوم
  . الزامی و معیّنات شرعی که مستند به خود شرع است، جریان ندارد

نفی حکم است و در تبـدیل مجـازات، کـه وضـع حکـم جدیـد  شأن حرمت تنفیرْ : سوم
  .تواند تأثیری داشته باشد است، نمی

دارد بعد از اتمام دین احکـام دیـن را بـرای ای از احکام است و معنا ن دین مجموعه: چهارم
اخفـای برخـی از احکـام دیـن کـار یهـود بـود کـه ازسـویِ خـدا و . جذب به دین مخفـی کنـیم

  .)١۵۴، ص٢ ج: ق١۴٠۵؛ احسائی،  ٣۴٣، ص٢ ج: ق١۴٢۵سیوری، (نکوهش شده است  6پیامبر

  اصل تبعیت احکام از اسامی. ٩-٢

الأحکـام تابعـة «ن در ابواب مختلف فقهـی، قاعـدۀ یکی از قواعد فقهی مورد استناد فقیها
؛ مجلسـی دوم، ٢۶۶ص: تا ؛ آقاحسین خوانساری، بی١۶٧، ص١ ج: ق١۴١۴کرکی، (است » للأسماء
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؛ بحرالعلوم بروجـردی، ١۶٩ص :تا ؛ نراقی، بی١١٩، ص۵ ج: ق١۴٠۵ ؛ بحرانی،٢٠۶، ص١ ج: ق١۴٠۶
ای مجازات بدلی وجود ندارد؛ زیرا براساس این قاعده، دلیلی بر اجر . )١٢۵، ص١ ج: ق١۴٢٧

کنـد و چـون دسـتور دیگـری  شده بر مجازات بـدلی صـدق نمی اسامی مجازات دستورداده
  .توان حکم به جواز مجازات بدلی داد وجود ندارد، نمی

  اصل توقیفی بودن احکام. ١٠-٢

 ؛٢۵٢، ص٢ ج: ق١۴٢٣؛ همــو، ١٣١، ص١ ج: بحرانــی، همـان(انـد  همـۀ احکــام شـرعی تــوقیفی
، ١ ج: ق١۴٢٨؛ کاشـانی، ۵٣، ص١٢ ج: ق١۴١٩؛ عاملی حسـینی، ۵۶، ص٢ ج: ق١۴٢١کرمانشاهی، 

فــرق بــین امضــائات و تأسیســات شــرعی و . )٣١١، ص١ ج: ق١۴١۵نجفــی،  ی؛ مرعشــ١٨۴ص
معاملات و عبادات این اسـت کـه در معـاملات، موضـوع بـه عـرف و لغـت واگـذار شـده و 

: ق١۴١٧؛ همـو، ۴٧۶ص: ق١۴١۵؛ همـو، ٩، ص١ ج: ق١۴٢۴وحیـد بهبهـانی، (غیرتوقیفی اسـت 
. ؛ مثلاً احکام و شرایط صحتِ بیع تـوقیفی اسـت ولـی موضـوع بیـع عرفـی اسـت)٢٨٧ص

شـود، امـا حکـم  در مجازات سارق به عرف واگذار می» قطع«و » دست«همچنین، مفهوم 
 هـای بنـابراین، اصـل حکـم مجازات. قطع دست و شرایط آن وابسته به بیـان شـرع اسـت

بدنی، مثل رجم و جلد و قطع، و همۀ شرایط آنها توقیفی است؛ یعنی بـدون بیـان شـرعی، 
  .تغییر نیست مثلاً براساس عرف مردم، قابل

  قاعدۀ درأ و استصحاب. ١١-٢

بـا فــرض اینکــه تعطیــل حـدود بــرخلاف شــرع مقــدس اسـت، چنانچــه در یــک همراهــی 
سـوی دیگـر بـه حجـت معتبـری  گونه در شمول ادلۀ ثبات حدود تشـکیک کنـیم و از جدل

اش این اسـت کـه نخسـت، بـا اسـتفاده از قاعـدۀ درأ،  برای عدم ثبات حدود نرسیم، لازمه
سـپس . را دفـع کنـیم 6شده و مورد عمل در عصر پیامبر حدود اصلی یعنی حدود تعیین

بدلی حدود شرعی باشند، با فرض شک در اثبات آنها، قاعـدۀ درأ شـامل  های اگر مجازات
) اصـلی و بـدلی(لازمۀ این سخن، تعطیل مطلـق حـدود . شوند گردد و نفی می نیز میآنها 
اجـرای (گفتـه باطـل اسـت و موجـب ابطـال ملـزومش  این لازمه، طبق فرض پیش. است

 هـای در نتیجه، با ابطال قاعدۀ درأ و شـک در پایـان عصـر مجازات. خواهد بود) قاعدۀ درأ
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  .باید به استصحاب حکم آن روی آوریم دلیل عروض عوارض عرفی، بدنی معیّن به

شـوند تـا مشـمول قاعـدۀ درأ  بدلی اساساً حـد محسـوب نمـی های اگر بگوییم مجازات
شوند، در این صورت، هیچ دلیلی برای اثبـات حکـم اولـی بـرای مجـازات بـدلی در عصـر 

در این فـرض نیـز اجـرای قاعـدۀ درأ در مـورد حکـم کلـی حـدود، . غیبت نخواهیم داشت
  .م تعطیل حدود است و باز هم باید به استصحاب حکم حدود روی آوریممستلز

  اصل صیانت بیان شرعی از لغویت . ١٢-٢

تفاوت عمده میان تعزیرات و حدود، وجود حکم شرعی به تعیین مقـدار مجـازات در حـدود 
اش  اکنون اگر قائل به امکان تبدیل حدود شویم، لازمۀ آن باطل اسـت؛ زیـرا لازمـه. است
و در  )٢۴١، ص٧ ج: ق١۴٠٧کلینـی، (بـودن تفکیـک حـدود و تعزیـرات در روایـات بسـیار  لغو

  .حکم دهیم) تبدیل حدود(بنابراین باید به بطلان ملزوم . سخن فقیهان است

  اصل اکتفا بر منصوص در موارد خلاف اصل. ١٣-٢

ی بـر هـای فراوانـ ایم، چون دلیل از این اصل خارج شده. مجازات انسان خلاف اصل است
 :و معصـومان 6حدود معیّنی وجـود دارد کـه مـورد دسـتورات قرآنـی و سـنت پیـامبر

دانیم که  می. بنابراین، برای تغییر آنها و وضع مجازات جدید به دلیل کافی نیازمندیم. است
  . شده است، لازم است در موارد خلاف اصل، اکتفا بر مورد نص که همان مجازاتِ تعیین

شده در کتاب و سنت مقید به رواج یا مقبولیـت عرفـی  ات تعیینضمن اینکه، اگر مجاز 
شود و دلیلـی بـر وضـع حکـم جدیـدِ موردِقبـول  باشد، با زوال آن صرفاً حکم قبلی زائل می

که حکم فقط وجوداً وابسته بـه آن (عرف وجود ندارد؛ زیرا عرف را حیثیت تقییدی دانستیم 
ادعای آن نیز متوقـف بـر اثبـات . ه دلیلی دارد، نه حیثیت تعلیلی که نه ادعا شده و ن)است

  .علیت عرف است که در این مقاله از جهت صغری و کبری ابطال شده است

  یکسانی مجازات برای جوامع متفاوت در عصر حضور. ١۴-٢

ای و جهـانی  فرامنطقـه. انکارشـدنی نیسـت 6ای در عصر پیـامبر وجود تحولات منطقه
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در ابـلاغ  6بینـیم کـه پیـامبر بـاوجود ایـن، مـی. استبودن دین اسلام هم از مسلّمات 
حکم مجازات و ارسال قضات، غیر از سفارش به کتاب و سنت، سخنی از توجـه بـه عـرف 

؛ ایـن ماننـدِ تصـریح بـه دخالـت نداشـتن تحـولات عصـری و انـد میان نیاورده هر منطقه به
  .ای در تعیین مجازات حدّی است منطقه

  نفی مجازات رایج. ١۵-٢

م حکم رجم برای زنای محصنه و صد تازیانه بـرای غیرمحصـنه، نفـی مجـازات رایـج اعلا
رغـم وجـود رجـم در  کـه گذشـت، یهودیـان علـی میان مشرکان و یهودیان بود؛ زیرا، چنـان

کردند و مجازات رایج مشرکان برای این جرم، حبس ابد برای زن و  تورات، به آن عمل نمی
بنابراین، اعلام حکـم مـذکور بـر . )۶٧، ص٢٨ ج: ق١۴٠٩ی، حر عامل(اعمال اذیت به مرد بود 

  . بدنی دلالت روشنی دارد های دخالت نداشتن شرایط جامعه در حکم اولی مجازات

  پیش از اسلام  های ابقای برخی مجازات. ١۶-٢

پـیش از اسـلام، در مـواردی کـه ریشـه در کتـب  های تأکید اسلام بر ابقای برخی مجازات
، بهترین دلیل بـر )دست یهودیان گذشت نمونۀ آن در تبدیل حدود به(ت آسمانی داشته اس

  .ناپذیری مجازات معیّن است تأثیر نداشتن گذر زمان در تغییر حدود و تبدیل

  دستور به اجرای حدود باوجود شدت مجازات. ١٧-٢

بایـد تغییـر داده شـوند؛  شـان علـت شدت بـدنی بـه یاهـ شاید گمـان شـود امـروزه مجازات
دلیل ویژگــی عقوبــت، وجــود حــرج در  بــدنی بــه هــای طــور کلــی مجازات کــه بــه یدرحــال
به همین دلیل، نفی حرج در تعـارض . لحاظ شده است، مثل جهاد و قصاص شان موضوع

با آنها نیست؛ مگر اینکه از جهت دیگـری حـرج وجـود داشـته باشـد، مثـل مـریض بـودن 
  .مجرم

در روایات نیز مـواردی . )٢: نور(ده است در قرآن از رأفت به مجرم در اجرای حد نهی ش
هست که در آنها اجرای حدود موجب مرگ افراد شـده بـود؛ ولـی بـا فـرض رعایـت مقـدار 
حدود و شرایط آن، به برائت قاضی و مجری حدود و نفی قصـاص و دیـه حکـم داده شـده 
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شـدید  آید که دست می روشنی به از این نکات به. )٢٧٨، ص١٠ ج: ق١۴٠٧، یشیخ طوس(است 
  .ای نیست و نقشی در تعطیل یا تغییر آن ندارد بودن مجازات امرِ تازه

  گیری نتیجه

انگاری ثبات حدود در فقه اسلامی و تسالم فقیهان، ادلۀ نقلی و اطلاقـات  گذشته از مسلّم
ادله و قواعد مختلف اصولی و فقهی و حتـی کلامـی، نشـانگر لـزوم پایبنـدی بـه مجـازات 

  .اند شده تعیین

وضع مجازات اسلامی، تأثیر حقوق خدا و انسان و مصالح جامعه و واقعیـت جـرم از  در
یک سو، و توجه به ماهیت جزا و عوض بودن مجازات بدنی معیّن و لـزوم انطبـاق جـزا بـا 
جرم از سوی دیگر، و همچنین، مجهول بودن ماهیـت جـرائم و میـزان پلیـدی آنهـا بـرای 

هـای غیـرمعیّن  ازات معیّن در شرع اسلام با مجازاتانسان همه بیانگر این هستند که مج
گونه مـوارد، تعیـین میـزان مجـازات منطبـق بـر جـرم بـرای بشـر  در این. تفاوت جدی دارد

ممکن نیست و اگرچه صِـرف عقوبـت ممکـن اسـت، ولـی در مـوارد تعیـین جـزا و عقوبـت 
  .ای برای عقوبتِ دیگر وجود ندارد ازسویِ شارع اجازه

و جـایگزینی آن از  6ن تعیین مجازات ازسویِ شـارع در عصـر پیـامبربا درنظر گرفت
براسـاس عـدل الهـی نبایـد جـزای گناهکـاران : توان به این نتیجه رسـید عذاب آخرت می
ها و  جای مجازات آخرت بنشیند، باید در همۀ زمان مجازاتی که قرار است به. متفاوت باشد

خن منافـاتی نـدارد کـه طبـق دلیلـی بـرای البته، این سـ. ها برای همه یکسان باشد مکان
برخی گناهان، هم مجازات دنیوی تعیین شود و هم مجـازات اخـروی؛ زیـرا چنـین دلیلـی 

  .نشانۀ تعدد مجازات اخروی است که مجازات دنیوی جایگزینِ بخشی از آن است

خاطر پیروی عـرب جـاهلی از ادیـان ابراهیمـی  پیش از اسلام به ها رواج برخی مجازات
تـر دانسـته شـده  در روایاتی، عرب جاهلی از مجوس به ادیان ابراهیمی نزدیـک. بوده است

ها پـیش از  ناپذیری آنها از سده به همین دلیل، تعیین مجازات رایج نشانۀ بقا و تبدیل. است
  .اسلام است
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  کتابنامه

  
، بیـروت، دارالمعرفـة للطباعـة تفسـیر القـرآن العظـیم، )ق١۴١٢) (اسماعیل قرشی دمشقی(کثیر  ابن .١

 .والنشر و التوزیع
 .، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشرسنن ابن ماجه، )تا بی(ماجه قزوینی، محمد  ابن .٢
د ی، چهارجلدی، قـم، دار سـةیز یالعز  یاللئال یعوال، )ق١۴٠۵( یعل جمهور، محمدبن یاب ، ابنیاحسائ .٣

 .للنشر، چاپ نخست 7الشهداء
، یجلـدی، قـم، أنـوار الهـد  ، پنجاسبکتاب المکة یحاش، )ق١۴١٨( یمپانکن ی، محمد حسیاصفهان .۴

  . چاپ نخست
ثم التمـار، ی، دوجلدی، قم، منشورات مامکح الأحیمصاب، )ق١۴٢٧( یدمهد ی، سیبحر العلوم بروجرد .۵

  . چاپ نخست
، ام العتـرة الطـاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠۵(عصفور  م آلیابراه بن احمد بن وسفی، یبحران .۶

 . ، چاپ نخستیجلدی، قم، دفتر انتشارات اسلام وپنج بیست
روت، دار یـ، چهارجلـدی، بةیوسـفیة من الملتقطـات الیالدرر النجف، )ق١۴٢٣( _____________ .٧

  .اء التراث، چاپ نخستیلإح یالمصطف
 .للطباعة و النشردار الفکر  بیروت،صحیح البخاری،، )ق١۴٠١(بخاری، محمد  .٨
جلدی، تهـران، فرهنـگ  یک و ، سـیعةیث الشـیجامع أحاد، )ق١۴٢٩( یین طباطبای، آقاحسیبروجرد .٩

 .سبز، چاپ نخست
جلـدی، بیـروت،  ، شـشةیالصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العرب، )ق١۴١٠(حماد  بن لی، اسماعیجوهر  .١٠

 .ن، چاپ نخستییدار العلم للملا
، چـاپ :تیالب جلدی، قم، مؤسسه آل ، سیعةیوسائل الش، )ق١۴٠٩(حسن  ، محمدبنیحر عامل .١١

  . نخست
موسسـه آل  ،جـا ، بیشـرح الـدروس یمشـارق الشـموس فـ، )تـا بی(محمد  بن نی، آقاحسیخوانسار  .١٢

  .لاحیاء التراث  :البیت
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جلـدی،  ، هفتشـرح مختصـر النـافع یفـ کجامع المدار ، )ق١۴٠۵(وسف ی بن داحمدی، سیخوانسار  .١٣
  .ان، چاپ دومیلیقم، اسماع

  .، دمشق، باب البریدسنن دارمی، )ق١٣۴٩(دارمی، عبدالله  .١۴
جلدی، قـم، مؤسسـه امـام  ، سـهالخرائج و الجرائح، )ق١۴٠٩(عبداالله  دبنین، سعیالد ، قطبیراوند  .١۵

 .فرجه ـ، چاپ نخست یـ عجل الله تعال یمهد 
 یةاللـه مرعشـیتابخانـه آک، دوجلدی، قـم، انتشـارات فقه القرآن، )ق١۴٠۵( _____________ .١۶

  .، چاپ دوم1ینجف
 .، بیروت، دار المعرفةالمبسوط، )تا بی(الدین  سرخسی، شمس .١٧
 . البلاغه، چاپ نخست جلدی، قم، مؤسسه نهج کی، نهج البلاغة، )ق١۴١۴(، محمد ید رضیس .١٨
ــ مقــدادبن، یور یســ .١٩ ، چهارجلــدی، قــم، ح الرائــع لمختصــر الشــرائعیالتنقــ، )ق١۴٠۴( یعبــداالله حلّ

 .، چاپ نخست1ینجف یةالله مرعشیتابخانه آکانتشارات 
، چـاپ ی، دوجلـدی، قـم، مرتضـو فقـه القـرآن ینز العرفـان فـک، )ق١۴٢۵( _____________ .٢٠

  .نخست
دوجلـدی، قـم، مؤسسـه دائرةالمعـارف ، تاب الخمسک، )ق١۴٢۵( یدمحمود هاشمی، سیشاهرود .٢١

  .، چاپ دوم:تیبر مذهب اهل ب یفقه اسلام
 .، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشرأضواء البیان، )ق١۴١۵(شنقیطی، محمد امین  .٢٢
، ح شـرائع الإسـلامیتنقـ یالأفهـام إلـ کمسـال، )ق١۴١٣) (یعـامل یعلـ بـن نیالـد نیز ( ید ثانیشه .٢٣

 .ة، چاپ نخستیف الإسلامجلدی، قم، مؤسسة المعار  پانزده
 انتشـارات دفتـر ، قـم،یعباسـ جـامع ،)ق١۴٢٩( )ین عـاملیحسـ محمدبن ن،یبهاءالـد(بهائی  شیخ .٢۴

  .چاپ نخست قم، ۀیعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ به وابسته یاسلام
 یفروشـ تـابک، دوجلـدی، قـم، علل الشـرائع، )ق١٣٨۶) (یه قمّ یبابو بن یعل بن محمد(شیخ صدوق  .٢۵

  .نخست، چاپ یداور 
، ی، چهارجلدی، قم، دفتر انتشارات اسـلامهیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣( _____________ .٢۶

 .چاپ دوم
، ةیـفقـه الإمام یالمبسـوط فـ، )ق١٣٨٧) (حسـن شـیخ الطائفـه، ابـوجعفر محمـدبن(شیخ طوسـی  .٢٧

  .ةیاء الآثار الجعفر یة لإحیتبة المرتضوکجلدی، تهران، الم هشت



95  

  

 

  

د
تب

ي
 ل

ذ
اپ
ن

ري
 ی

د 
دو
ح

)
ت
زا
جا
م

 
ها

 ی
دن
ب

 ى
يّ مع

ن
 (

لام
س
ر ا
د

  

  .یالعرببیروت، دار إحیاء التراث بیان،الت، )ق١٢٠٩( _____________ .٢٨
تابخانه کجلدی، تهران،  ، یکق الرشادیطر  یإل یالإقتصاد الهاد، )ق١٣٧۵( _____________ .٢٩

 .ستون، چاپ نخست جامع چهل
 تابکال بیروت، دار جلدی، یک ،یالفتاو  و الفقه مجرد یف ةیالنها ،)ق١۴٠٠( _____________ .٣٠

 .دوم چاپ ،یالعرب
ة، چـاپ یتب الإسـلامکجلدی، تهران، دار ال ، دهامکب الأحیتهذ، )ق١۴٠٧( _____________ .٣١

  .چهارم
 .جلدی، قم، چاپ نخست ، یکیالأمال، )ق١۴١۴( _____________ .٣٢
روت، یـجلـدی، ب ، دهاللغـة یط فـیالمح، )ق١۴١۴) (عباد بن لیفاة، اسماعکال یافک(عباد  بن صاحب .٣٣

 .تاب، چاپ نخستکعالم ال
قـة یشـرح مختصـر النـافع ـ حد یر فـیالشرح الصغ، )ق١۴٠٩(محمد  بن یدعلی، سیحائر  یطباطبائ .٣۴

  .، چاپ نخست1ینجف یةالله مرعشیتابخانه آکجلدی، قم،  ، سهنیالمؤمن
، چاپ :تیجلدی، قم، مؤسسه آل الب ، شانزدهاض المسائلیر ، )ق١۴١٨( _____________ .٣۵

  .نخست
  . یإحیاء التراث العرب ، بیروت، دارالمعجم الکبیر، )تا بی(طبرانی، سلیمان  .٣۶
 .، چاپ نخستی، دوجلدی، مشهد، نشر مرتضالإحتجاج، )ق١۴٠٣( یعل ، احمدبنیطبرس .٣٧
ــامل .٣٨ ــ یع ــینیحس ــن دجوادی، س ــد  ب ــاح ال، )ق١۴١٩(محم ــکمفت ــة ف ــة یرام ــد العلامّ ــرح قواع ، ش

ۀ قـم، چـاپ یـن حـوزۀ علمیوابسـته بـه جامعـۀ مدرسـ یجلدی، قم، دفتر انتشارات اسـلام وسه بیست
 .نخست

 یجلدی، قم، دفتـر انتشـارات اسـلام ، پنجنیشرح تبصرة المتعلم، )ق١۴١۴(ن یاءالدی، آقاضیعراق .٣٩
  .ۀ قم، چاپ نخستین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس

جلدی، قم، مؤسسه  ، چهاردهرة الفقهاءکتذ، )ق١۴١۴) (یمطهر اسد  بن وسفی بن حسن( یعلامه حل .۴٠
 .، چاپ نخست:تیآل الب

جلــدی، مشــهد،  ، پانزدهق المــذهبیــتحق یالمطلــب فــ یمنتهــ، )ق١۴١٢( _____________ .۴١
  .ة، چاپ نخستیمجمع البحوث الإسلام

  .ر، چاپ چهارمیبکر یجلدی، تهران، ام ، سهیاسیفقه س، )ق١۴٢١( یعل ، عباسید زنجانیعم .۴٢
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 ،امکـالأح قواعـد عـن الإبهـام و اللثـام شـفک ،)ق١۴١۶( )یحسن اصـفهان محمدبن( یهند  فاضل .۴٣
   .چاپ نخست ۀ قم،ین حوزۀ علمیجامعۀ مدرس به وابسته یاسلام انتشارات قم، دفتر جلدی، یازده

 .دوم چاپ قم، هجرت، جلدی، هشت ،نیالع تابک ،)ق١۴١٠( احمد بن لیخل ،ید یفراه .۴۴
، تـاب الطهـارةکشرح المختصر النافع ـ  یمنتقد المنافع ف، )ق١۴٢٨(ف یالله شر  بی، ملاحبیاشانک .۴۵

 . ۀ قم، چاپ نخستیحوزۀ علم یغات اسلامیانتشارات دفتر تبل دوجلدی، قم،
ــان( کــیر ک .۴۶ ــیمحقــق ث ــ، )ق١۴١۴) (ین عــاملیحســ بــن ی، عل ، شــرح القواعــد یجــامع المقاصــد ف

 .، چاپ دوم:تیجلدی، قم، مؤسسه آل الب سیزده
، دوجلـدی، قـم، مؤسسـه مقـامع الفضـل، )ق١۴٢١( ید بهبهـانیـوح بـن ی، آقامحمدعلیرمانشاهک .۴٧

 . ، چاپ نخستید بهبهانیمجدد وحعلامه 
ة، یتـب الإسـلامکجلدی، تهـران، دار ال ، هشتیافکال، )ق١۴٠٧(عقوب ی ، ابوجعفر، محمدبنینیلک .۴٨

 .چاپ چهارم
فروشـی  جلـدی، تهـران، کتـاب ، یـکاتیات ـ الأشـعثیالجعفر ، )تا بی(محمد اشعث  بن ، محمدیوفک .۴٩

  ).همراه با کتاب قرب الاسناد( نینوا، چاپ نخست
جلدی، قـم، دار  ، سهام الحدودکأح یالدر المنضود ف، )ق١۴١٢( یدمحمدرضا موسو ی، سیگانیگلپا .۵٠

 .م، چاپ نخستیر کالقرآن ال
 التـراث اءیـحإ روت، داریـب ،القـرآن امکـلأح الجـامع ،)ق١۴٠۵( یالأنصار  أحمد بن ، محمدیقرطب .۵١

 .يالعرب
  .یالعرب، بیروت، دار إحیاء التراث الموطأ، )ق١۴٠۶(انس  بن مالک .۵٢
، ب الأخبـاریفهـم تهـذ یار فـیـمـلاذ الأخ، )ق١۴٠۶( )یمحمدتق بن محمدباقر علامه(دوم  یمجلس .۵٣

 .، چاپ نخست1ینجف یةالله مرعشیتابخانه آکجلدی، قم، انتشارات  شانزده
مؤسسـة الطبـع والنشـر، بیـروت، ، یجلـد  وسـه ، سیبحار الأنوار، )ق١۴١٠(_____________  .۵۴

 .چاپ نخست
جلدی، قـم،  ، سـهضوء القرآن و السنة یالقصاص عل، )ق١۴١۵(  نیالد شهاب دیس ،ینجف یمرعش .۵۵

 .، چاپ نخست1ینجف یةالله مرعشیتابخانه آکانتشارات 
جلـدی، قـم، انتشـارات  ، یـکضـوء القـرآن و السـنة یالسرقة عل، )ق١۴٢۴( _____________ .۵۶
 .، چاپ نخست1ینجف یةالله مرعشیتابخانه آک
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، :تیـ، دوجلدی، قـم، مؤسسـه آل البدعائم الإسلام، )ق١٣٨۵( یمیمحمد تم بن ، نعمانیمغرب .۵٧
 .چاپ دوم

  .جلدی، القاهرة، دارالمعارف، چاپ نخست ، سهل الدعائمیتأو، )تا بی( _____________ .۵٨
 یجلدی، قم، انتشارات مدرسـة الإمـام علـ ، یکر و گسترۀ آنیتعز ، )ق١۴٢۵(، ناصر یراز یمکارم ش .۵٩

  .، چاپ نخست7طالب یبن أب
جلـدی، قـم، دفتـر انتشـارات  ، یـکدةیمسائل جد یدة فیلمات سدک، )ق١۴١۵(، محمد ین قمّ مؤم .۶٠

  .، چاپ نخستیاسلام
 السـؤالات أجوبـة یفـ الشـتات جـامع ،)ق١۴١٣( )یلانـیمحمدحسـن گ بن ابوالقاسم( یرزای قمّـیم .۶١

 .چاپ نخست هان،کی مؤسسه چهارجلدی، تهران، ،)یالقم رزایللم(
جلـدی، قـم،  ، یـکعة الإسـلامیفقه شر  یام فکلوامع الأح، )تا بی(ذر  یاب بن یمحمدمهد  ی، مولینراق .۶٢

  .، چاپ نخست1ینجف یةالله مرعشیتابخانه آک
جلــدی،  ، هجدهالوســائل و مســتنبط المســائل کمســتدر ، )ق١۴٠٨(ن یرزاحســی، محــدث، مینــور  .۶٣
 .، چاپ نخست:تیروت، مؤسسه آل البیب
  .دار الفکر، بیروت، المجموع، )تا بی(الدین  نووی، محی .۶۴
 .، بیروت، دار الفکرصحیح مسلم، )تا بی(نیشابوری، مسلم  .۶۵
ر کـجلدی، قم، مجمع الف ، یکةیالفوائد الحائر ، )ق١۴١۵(مل کمحمد ا  ، محمدباقربنیوحید بهبهان .۶۶

 .، چاپ نخستیالإسلام
جلدی، قم، مؤسسة العلامة  ، یکة مجمع الفائدة و البرهانیحاش، )ق١۴١٧( _____________ .۶٧

 .، چاپ نخستید البهبهانیالوح المجدد
جلــدی، قــم، مؤسســة العلامــة المجــدد  ، یازدهح الظــلامیمصــاب، )ق١۴٢۴( _____________ .۶٨

 .، چاپ نخستید البهبهانیالوح

  




